
در شــانزدهمین ســال «تاریــخ جنگ های 
پلوپونــزی» بین آتن و اســپارت، آتنیــان برای 
گســترش امپراتــوری و تــوان نظامــی خود، 
شــهر «ملوس»، یکــی از متحدان اســپارت را 
به محاصره خــود درمی آورنــد و نمایندگانی 
می فرســتند تا آنان بدون قید و شــرط تسلیم 
شوند، تا هم جان خود و هم شهرشان را نجات 
دهنــد. نمایندگان ملوس در مذاکــره با آتنیان 
این گونه تسلیم شدن را دون شأن خود می دانند 
و می کوشند آتنیانِ سرمســت از غرور قدرت را 
به پرهیز از جنگ مجاب کننــد، اما آتنیان نیک 
می دانند که در جنگ، زور حق اســت و کسانی 
به عدالت تعین می بخشــند که قوی تر باشند. 
مواجهه نمایندگان آتن با ملوس بیانگر شکاف 
واقعی بین اخلاق، عدالت و قدرت است؛ جایی 
که اخلاق و عدالت کارایی ندارند؛ درست همان 
وضعیتی که اینک در جهان شاهد آن هستیم. 
مذاکره نمایندگان آتن و ملوس، تصویر دقیقی 
از شرایط نابرابر کنونی جهان به دست می دهد. 
شرایطی که باید با خِرد و مقاومت با آن روبه رو 
شد. توسیدید در تاریخ جنگ های پلوپونزی این 
شــرایط را این گونه روایت می کند: «نمایندگان 
ملوس: آیا همه شهرهایی که هنوز عضو هیچ 
اتحادیه ای نیستند، اگر رفتار شما را با ما ببینند، 
به خود نخواهند گفت که ممکن اســت روزی 
هم به آنها حمله کنید و از هم اکنون دشــمن 
شــما نخواهند شد؟ آتنیان: ما از شهرهای قاره 
نگرانی ای نداریم. آنها آزاد و مستقل اند و زمانی 
دراز طول خواهد کشــید تا به فکر دفاع از خود 
بیفتند. نگرانی ما از ساکنان جزیره هاست، مانند 
شــما که هنوز تابع ما نشــده اند... . نمایندگان 
ملوس: پــس اگر ما که هنوز آزادیم اســتقبال 
از هر خطــری را بر بندگی ترجیــح ندهیم، به 
بزدلی و فرومایگی متهم نخواهیم شد؟ آتنیان: 
مسئله ای که برای شما مطرح است، این است 
که آیا باید در رهایی خود بکوشید یا با دشمنی 

درآویزیــد کــه بســیار نیرومندتر از 
شماســت». مباحثــه تاریخی بین 
آتنیان و نماینــدگان ملوس، بیانگر 
نقش زور در روابط بین الملل است. 

به تازگی اظهارنظرهایی از سوی یکی از قضات 
دیــوان عدالت اداری درباره پرونده ای که هنوز در 
جریان دادرســی قــرار دارد و موضوع آن جبران 
ضرر و زیان ناشی از اقدامات پلتفرم آپارات است، 
در رســانه ها منتشر شــده که از دو منظر «اصول 
دادرســی» و «حقــوق مالکیت فکــری» واجد 

اشکالات بنیادین است.
۱- نخســتین نکته ای که در این موضع گیری 
رســانه ای جلــب توجــه می کنــد، «اظهارنظر 
غیرمتعــارف» یک مقــام قضائــی در پرونده ای 
اســت که در صلاحیت ذاتی او نبوده و وی هیچ 
نقشــی در فرایند دادرسی آن نداشته است. اصل 
بنیادین «بی طرفی قضائی» و «استقلال محاکم» 
ایجــاب می کند که قضــات از اظهارنظر در مورد 
پرونده های جاری ســایر شعب، به ویژه در فضای 
عمومی، به شــدت پرهیــز کنند. چنیــن اقدامی 
اعتبــار رأی دادگاه را در اذهان عمومی تضعیف 
می کند. مطابق با شــئون قضائــی، اگر نقدی به 
رأیی وارد اســت، مســیرهای قانونی آن در قالب 
«تجدیدنظرخواهــی» یــا «نقدهــای علمی در 
مجلات حقوقی» تعریف شده است؛ نه بیانیه های 

رسانه ای.
۲- در تحلیل های حقوقی منتشرشــده، ادعا 
شــده اســت که دادگاه میان «میزبان» (Host) و 
«ناشــر» (Publisher) خلط کرده اســت. اما این 
تحلیل، با واقعیت تحولات حقوق مالکیت فکری 
در عصر دیجیتال بیگانه است. دکترین «بندر امن» 
(Safe Harbor) نــه یک «چتر مصونیت مطلق»، 
بلکه یک ساختار مشروط است. در حقوق پیشرفته، 
پلتفرمــی که با علم به نقض حقــوق مؤلف، در 
جهت کسب منفعت مالی مستقیم، تداوم انتشار 
محتوای ناقض را تســهیل می کند، از جایگاه یک 
واســطه   فنی صرف خارج شــده و به شریک در 
نقض تبدیل می شــود.  تقلیل نقــش پلتفرم به 
«زیرســاخت فنی»، نادیده گرفتن حقیقت تجاری 
این سامانه هاست که اساسا مدل کسب وکارشان بر 

پایه همین محتواها بنا شده است.
۳- در مورد خســاراتی که از اقدامات پلتفرم 
مذکور وارد شده شایان ذکر است که اولا موضوع 
این پرونده جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است. 

ثانیا «کاهش ارزش اقتصادی اثر» و 
«از بین رفتن فرصت های بازاریابی»، 
مفاهیم انتزاعی نیستند، بلکه ارکان 
اصلی خسارت در دنیای دیجیتال اند. 

ســرمـقـالـه
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تله چینی یا تله توسیدید

پاسخ «ساترا» به یادداشت «شرق»
ضرورت صیانت از مرزهای 

«بی طرفی قضائی» و 
«مبانی مالکیت فکری»

 شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵
۶ ذی الحجه ۱۴۴۷

۲۳ می ۲۰۲۶
سال بیست و دوم

شماره ۵۳۹۲
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۸ صفحه

۳ سناریوی اقتصاد  آمریکا و جنگ
بــرگزیـــده�هــا«شرق» از آثار تورمی جنگ خلیج فارس بر تورم ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان گزارش می دهد

تحلیلی بر اثرات شوک هرمز  و  مکانیسم تشدید ناامنی غذایی در جهان

چرا قدرت ایران  باور نمی شد؟

انســداد هرمز بار دیگر نشــان داد که هرگونه بحران امنیتی یا اختلال در 
هــر گذرگاه، تنها محدود بــه بازار انرژی باقی نمی ماند، بلکه به ســرعت آثار 
خود را بر زنجیره های تأمین جهانی، تجارت کالاهای اساســی و امنیت غذایی 
جهان نمایــان می کند. جنگ آمریکا علیه ایران و اختلال گســترده در عبور و 
مرور کشــتی ها از تنگه هرمز، نمونه ای روشن از این پیوند پیچیده میان امنیت 
«ژئوپلیتیکی منطقــه ای» و امنیت «غذایی» بود؛ پدیــده ای که هنوز عواقب 
نهایی و بلندمدت آن عیان نشــده اســت. در روزهای نخست بحران، کاهش 
شــدید تردد نفتکش ها و کشــتی های تجاری موجب افزایش ناگهانی قیمت 
انــرژی، اختلال در حمل ونقل دریایی و افزایش هزینه های بیمه و لجســتیک 
شــد. این وضعیت به سرعت از حوزه انرژی به بخش کشاورزی و غذا سرایت 
کرد و نگرانی های جدی درباره افزایش قیمت مواد غذایی، کمبود نهاده های 
کشــاورزی و کاهش قدرت خرید خانوارها را در بســیاری از کشورهای جهان 
به ویژه در جنوب جهانی به وجود آورد. در این یادداشت تلاش می شود با تکیه 
بر اسناد و تحلیل های منتشرشده توسط فائو، شرایط ایجادشده از منظر امنیت 
غذایی جهانی بررسی شــود. نگارنده به عنوان عضو هیئت عالی کارشناسان 
امنیت غذایی (HLPE) تلاش دارد چارچوب تحلیلی فائو درباره بحران تنگه 
هرمز و پیامدهای آن بر نظام جهانی غذا و کشاورزی را بررسی و نقد و ارزیابی 

کند.
بحران هرمز و مکانیسم انتقال شوک به نظام غذایی جهان

بحران تنگه هرمز را نمی توان صرفا یک بحران منطقه ای یا اختلال موقت 

در صادرات نفت تلقی کرد، بلکه آن را باید یک «شــوک سیستمی بالادستی» 
نامید که از طریق شــبکه های پیچیده تجارت، انرژی و کشــاورزی به سراســر 
جهان منتقل می شود. به باور تحلیلگران فائو، امنیت غذایی امروز جهان بیش 
از همیشه به شدت به ثبات بازار انرژی، حمل ونقل دریایی و تجارت نهاده های 
کشاورزی وابسته است. بخش بزرگی از کودهای شیمیایی جهان، به ویژه اوره 
و آمونیاک، از کشــورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود. هم زمان، بسیاری 
از کشــورهای آفریقایی و آســیایی وابســتگی بالایی به واردات مواد غذایی و 
نهاده های کشــاورزی دارند؛ بنابراین هرگونه اختلال در تنگه هرمز مستقیم بر 
هزینه تولید کشــاورزی و قیمت مواد غذایی در این کشورها تأثیر می گذارد. در 
جریان بحران اخیر، کاهش شدید تردد کشتی ها موجب افزایش قیمت نفت و 
گاز شــد. افزایش قیمت انرژی نیز هزینه های آبیاری، حمل ونقل، ذخیره سازی 
و فراوری محصولات غذایی را افزایــش داد. علاوه بر این، افزایش قیمت گاز 
طبیعی، هزینه تولید کودهای نیتروژنی را بالا برد و در نتیجه قیمت کود در بازار 

جهانی به شدت افزایش یافت. این شرایط به ویژه برای کشاورزان خرده مالک و 
کشــورهای کم درآمد که وابسته به واردات نهاده های کشاورزی هستند، بسیار 

نگران کننده بود.
نقش کودهای شیمیایی در تشدید بحران غذایی

یکی از مهم ترین ابعاد تحلیلی فائو در این بحران، توجه به نقش کودهای 
شــیمیایی است. برخلاف بســیاری از بحران های پیشــین که مستقیم عرضه 
مواد غذایی و زنجیــره توزیع را هدف قرار می دادند، بحران هرمز ابتدا عرضه 
نهاده های تولید و زنجیره تأمین را مختل کرد. نکته بسیار مهم در این بین، نبود 
عنصر ذخیره سازی کود شــیمیایی در جهان و کشورهای مصرف کننده جهان 
است که تأثیر آن را بر بازار بیش از پیش بینی ها افزایش داد. کاهش دسترسی 
به کود به معنای کاهش توان تولید کشاورزی در ماه های بعد بود. کارشناسان 
فائو هشدار دادند که کاهش مصرف کود در کشورهای فقیر می تواند موجب 
کاهش عملکرد محصولات، کاهش تولید غلات و در نهایت افزایش بیشــتر 
قیمت غذا شود. از این منظر، بحران هرمز نه فقط یک شوک کوتاه مدت، بلکه 
تهدیدی برای تولید آینده غذا در جهان و فقر بیشــتر کشاورزان خرد در جنوب 
جهانی است. این تحلیل نشان می دهد که ناامنی غذایی تنها ناشی از کمبود 

فیزیکی غذا نیســت، بلکه افزایش هزینــه تولید و کاهش قدرت 
خرید نیز نقش تعیین کننده ای در شکل گیری بحران دارد. در واقع، 
بسیاری از خانوارها حتی در شرایطی که غذا در بازار موجود است، 

ممکن است توان مالی و قدرت خرید آن را از دست بدهند.

نمی دانم این ضرب المثل فارســی را شــنیده اید که می گوید «یزد دور است، گز هم دور است؟». 
این مَثل اشــاره به داســتان مردی دارد که در شهری دور و بین جماعتی که گرد او جمع شده بودند، 
ادعا می کرد که «من در شهر یزد، ۱۰ گز پریده ام». این را که گفت، یکی در بین جماعت، خطاب به او 
گفت «یزد دور اســت، گز که دور نیســت. همین جا بپر تا ببینیم چند گز می پری». این مثل را معمولا 
در موقعیتی می گویند که کسی ادعایی دارد و آن ادعا قابل راستی آزمایی باشد و فقط کافی است تا 

مدعی حاضر به آزمون ادعایش شود، آن هم در جلوی چشم جماعتی شکاک.
یکی از پرســش هایی که این روزها در محافل گوناگون و در بین افراد مختلف طرح می شود، این 

است که آیا باور داشتید و پیش بینی می کردید ایران چنین مقاومت قدرتمندی در مقابل تهاجم مشترک آمریکا-اسرائیل از 
خود نشان دهد؟ و تقریبا جواب همه یک چیز است: «خیر». یادداشت امروزم برای آن است که چرا کمتر کسی باور داشت 

کشورمان به این قوت و قدرت بتواند از خود دفاع کند و برای این باورنداشتن، دلایلی چند را برمی شمارم.
اولین دلیل برمی گردد به ذهنیت ما از قدرت؛ این ذهنیت بیش از همه بر ابزار تکیه دارد و نه بر شیوه استفاده از ابزار. 
معمولا در جلسه اول کلاس های عکاسی ام به شاگردانم می گویم «گرفتن یک عکس خوب، به نگاه درست عکاس وابسته 
است، نه به دوربین عکاسی؛ همان طور که رانندگی خوب، بیش از همه به راننده خوب وابسته است تا خودروی پیشرفته. 
یک راننده خوب، با پراید هم خوب رانندگی می کند، ولی یک راننده ناشی، با پیشرفته ترین خودروی بنز نیز هم خود را به 
کشتن می دهد و هم دیگران را». به همین دلیل بود که در ابتدای این جنگ و در همین روزنامه «شرق»، یادداشتی منتشر 
کردم با عنوان «اســتراتژی همان قدرت است» و برخلاف بســیاری دیگر که قدرت را متکی بر ابزار می دانند و از آنجا که 
آمریکا-اسرائیل ابزارهای نظامی بسیار پیشرفته تری دارند، آنها را پیروز می دانستند، از مسابقه افتتاحیه جام جهانی ۱۹۹۰ 
مثال آوردم که کامرون با اتکا بر اســتراتژی، تیم ملی آرژانتین را با داشــتن بازیکنی همچون مارادونا شکست داد. دومین 
مورد بازمی گردد به استناداتی که خواسته یا ناخواسته، ذهن به آن رجوع می کند. تصور کنید که من به عنوان یک تحلیلگر، 
بدون داشتن هیچ اطلاعی در حوزه پزشکی و بهداشت (که حقیقتا هم ندارم) بخواهم در یکی از پیچیده ترین موضوعات 
پزشکی نظر بدهم. طبیعتا و به احتمالا نزدیک به یقین، نظری که ارائه می دهم غلط است و شنونده یا خواننده نظر من، 

به سرعت، به خطایم پی می برد. اما آیا این خطا به معنی آن است که در موضوعات دیگر نیز نظرات 
من با خطا همراه است؟ قطعا خیر، ولی همان طور که در بالا اشاره کردم، ذهن  به شکلی خواسته یا 
ناخواسته، به سابقه رجوع می کند و چنانچه من در موضوعی مهم، اشتباه تحلیل کرده باشم، شنونده 
سخنانم، تحلیل های دیگر مرا نیز با قضاوتی پیشینی به داوری می نشیند. یکی از مهم ترین دلایلی که 
همیشــه نظامیان را پرهیز می دهند که در حوزه سیاســت دخالت نکنند، از همین منظر است. حوزه 
سیاســت، سرشار از غلو و ریا ست و خواهی نخواهی، هر کس که وارد این حوزه می شود، با داوری پر 
از تردید روبه رو خواهد شد و شک و شبهه نسبت به سخنان او، امری طبیعی خواهد بود و این برای 
یک فرد نظامی که لازم است تا وجودش اطمینان بخش باشد، آفتی خطرناک است. سومین مورد بر می گردد به خواسته 
شــنونده. واقعیت آن اســت که شنوندگان یک ادعا، غیر از آن شــک و تردیدی که در بالا اشاره شد و در ذهنشان ساخته 
شــده، امیال و آرزوهایی نیز دارند و به سخنی می شود به جهان، خارج از پنجره آرزوها نگاه کرد. در ابتدای یادداشت، به 
ضرب المثل «یزد دور است، گز هم دور است؟» اشاره کردم. حقیقت داستان این است که ادعای کشور ما در حوزه توانایی 
دفاعی اش، چندین بار محک خورده بود و قدرت بازدارندگی مان، در دهه های گذشــته، بارها و بارها راســتی آزمایی شده 
بود، ولی به دلیل همان تماشــا از پنجره آرزوها، آنچه دیده می شــد، باور نمی شد. شاید مهم ترین بخش دکترین دفاعی 
کشورمان در همه سال های پس از انقلاب، ساختار چندلایه جبهه مقاومت باشد. در مورد این ساختار، فارغ از اینکه با آن 
موافق باشیم یا نه، در ۲۰ سال گذشته بارها یادداشت های متعددی در مطبوعات منتشر کرده ام. یکی از این یادداشت ها که 
به صورت مجموعه و در چندین شماره منتشر شد، عنوان مشترک «روح امپراتوری» داشت. در این مجموعه یادداشت، از 
این گفته بودم که دکترین دفاعی کشورمان  برگرفته از ساختار «ساتراپی» است و دقیقا در همان مناطقی که ساتراپ نشینان 

امپراتوری ایران شکل گرفته بود، امروز هم ساتراپی های مدرن تأسیس شده است. آن مجموعه یادداشت بر 
آن بود تا دکترین دفاعی ایران را توضیح دهد، ولی با حمله منتقدان جمهوری اسلامی روبه رو شد که «تو به 
قصد تأیید حاکمیت» این یادداشت را نوشتی. درحالی که یک تحلیلگر نه قصد تأیید و نه نفی موضوع را ندارد، 

بلکه فقط می خواهد بگوید چه چیزی را می بینیم و آنچه می بینیم، چیست.
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در روزگاری کــه ناترازی گاز مانند ســایه ای 
سنگین بر ســر اقتصاد افتاده، سخن گفتن از 
تدبیر، نه توصیــه ای اخلاقی، بلکه ضرورتی 
حیاتی اســت. کاهش روزانــه و معنادار گاز 
از مدار تولید، تنها یک عدد خشــک نیست؛ 
نشانه ای است از شکافی عمیق میان مصرف 
و تولید؛ شکافی که اگر از امروز ترمیم نشود، 

فردا به بحرانی سخت تر بدل خواهد شد.
 ناتــرازی گاز، رودی اســت کــه از هر ترک 
می گــذرد و هــر تعلل را به بحــران تبدیل 
می کنــد. این بحــران، نه با امید بســتن به 
افزایــش ناگهانــی تولید بلکه بــا مدیریت 
هوشــمند مصرف و بازآرایی رفتــار انرژی 
مهارشدنی تر است. در چنین وضعی، کشور 
بیش از هر زمــان دیگری نیازمند نگاهی نو 
اســت؛ نگاهی که بر عادت تکیــه نکند، بر 
تکرار نایســتد و از روزمرگی عبور کند. یکی 
از ایــن تدابیر، بازآرایی ســاعت کار در بهار 
و تابســتان است. تجربه ســال های گذشته 
نشــان داده کــه تغییــر ســاعت، تنها یک 
جابه جایی تقویمی نیســت؛ ابزاری اســت 
برای تعدیل مصرف برق و گاز، برای انتقال 
بار شــبکه از اوج به تعادل و برای کاهش 
فشــار بر زیرســاخت هایی که امــروز بیش 
از همیشــه خســته اند. اما این بار، سخن از 
تغییر ســاعت به تنهایی نیســت؛ ســخن از 
فهم مســئله اســت. تا وقتی ناتــرازی گاز 
به عنوان مسئله ای ملی پذیرفته نشود، هیچ 
اصلاحی پایدار نخواهد بود. اصلاح واقعی، 
مستلزم بازنگری در چرخه حکمرانی است؛ 
چرخــه ای که بــر ارزیابی دقیــق عملکرد، 
پاســخ گویی  و  مؤثــر  بازخــورد  دریافــت 
سیستماتیک اســتوار باشــد. هر اقدام باید 
قابل رصد و ســنجش باشد، هر بازخورد به 
تصمیم ها بازگردد و سیستم پاسخ گو بتواند 
مسیر اصلاح را به صورت مستمر پیش ببرد. 

تنها بــا این رویکــرد می توان از 
تکرار اشتباه ها عبور کرد و تدبیر 
عادت های  جایگزیــن  را  واقعی 

ناکارآمد کرد.

دنیای این روزهای ما

عبور از تکرار
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     اقتصاد بقا؛ وقتی متخصصان هم به مشاغل بی مهارت پناه می برند     اشک و شادی در آیین جمعی موسیقی     پزشکیان: به تسلیم واداشتن ایران از طریق زور، توهمی بیش نیست

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۳ بخوانید

گزارش «شرق» از کاهش آمار ازدواج و تولد در سایه 
بحران اقتصادی که آینده جمعیتی کشور را تهدید می کند

واشینگتن فروش تسلیحات به تایوان را پس از 
دیدار ترامپ و شی متوقف کرد

گفت وگو با کمال تبریزی و رضا کیانیان، کارگردان 
و بازیگر سریال «بی عاطفه»

سقوط آرام جمعیت

بسته ۱۴ میلیارد دلاری 
در ایستگاه پکن

چرا چشم مان را روی 
واقعیت ها می بندیم
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نگاه

یادداشتی از  سعید نبی
جنگ ها و مرگ مولکول ها
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محمدحسین عمادی

مهرداد احمدی شیخانی
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روایت «شرق» از تشدید میانجیگری پاکستانی ها و دیپلماسی مبهمروایت «شرق» از تشدید میانجیگری پاکستانی ها و دیپلماسی مبهم
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